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تجربه

نجمه زارع
كارشناس آمار و رياضي، آموزگار پايه سوم ابتدايي

یک صبح پاییزی مانند همیشه از خواب بیدار 
می شــوم و زیر لب »خدایا به امید خودت« 
مي گویم و از گوشــه ي پنجره هم نگاهي به 
بیرون مي  اندازم. ســرمای هوا خبر از آمدن 
ســردترین فصل سال می دهد. برای رفتن به 
مدرسه آماده می شــوم. در راه، کارهایم را با 

خود مرور می کنم.
- امروز دوشــنبه زنگ اول ریاضی، زنگ دوم 

فارسی... .
وارد کلاس می شــوم. دانش آموزانم یکی یکی 
وارد می شوند. با گفتن ســلام و صبح به خیر 
بــه یکدیگر، روز دیگري را شــروع می کنیم. 
مانند روزهای قبــل، ابتدا نام خدا را به زبان 
مي  آوریم و بعد سوره ای از قرآن را همخواني 
مي كنیم. ســپس سراغ شعر روز هفته و ذکر 

آن روز می رویم.
بعد از روز یکشنبه/ رسید روز دوشنبه

از ته دل می خونیم/ خدای مهربونم
تو قلب های ما جاته/ یا قاضی الحاجاته

حالا نوبت حضور و غیاب اســت. اســامی را 
یکی یکــی می خوانم و حاضــری  را می زنم. 
روزهایی را که همه ي گل پسرهایم حاضرند، 
خیلی دوست دارم. وقتي همه حاضر باشند، 
بــا خیــال راحت تدریــس روزانــه را انجام 

می دهم. نوبت به نام ابوالفضل می رسد.
- ابوالفضل مرادی

پاســخی دریافت نمی کنم. جــای خالی او را 
برایــش غیبت مي گذارم.  به ناچار  و  می بینم 
ابوالفضل پســر مؤدب و مهربان کلاس است. 
شــاید بتوان گفت که بیشتر روزها یک یا دو 
عدد نامه ي قدردانی و تشــکر را که سراســر 
ابراز مهر و لطف اســت، از سمت او دریافت 
مي كنم. برایم ســؤال بود كه چــرا ابوالفضل 
امروز نیامده اســت. اهل غیبت كه نیست، با 
سخت کوشی و حساسیتی هم که در او سراغ 

دارم، نیامدنــش عجیــب به نظر مي رســید. 
بــا این امید که ان شــاءالله حــال او خوب و 
دلیل غیبتش خیر اســت، سراغ سایر اسم ها 
می روم. در میانه ي تدریــس هم دوباره فکر 
غیبت ابوالفضل به ســراغم می آید. این چند 
روز اخیــر ابوالفضل ســر کلاس خواب آلود و 
بی حوصله شده بود. شاید دلیل غیبتش ربط 

به این موضوع داشت. 
حدود بیســت دقیقه اي از کلاس مي گذشت 
که از پشت در كلاس، صداي درزدن به گوش 
مي رســد. کســی اجازه ي ورود مي خواهد. با 
گفتــن بفرمایید، در باز می شــود. ابوالفضل 
اســت. از دیدن او بسیار خوش حال می شوم. 

خدا را شکر که آمد و حالش خوب است. 
- ابوالفضل جــان، ســاعت را دیــده ای؟ چرا 

این قدر دیر آمدی پسرم؟
چهــره ی کلافه و اخمــوی ابوالفضل تعجبم 
را دوچنــدان می کند. ابوالفضــل با ابروهای 
درهم گره خــورده و چشــمانی پر از خشــم، 
در حالتــی که بی حوصلگــی از آن می بارید، 
می گوید: »دیشب را دیر خوابیدم. اصلًا خوب 
نخوابیدم و دوســت داشتم که دیر به کلاس 

بیایم.« 
ســکوتی همراه با تعجب در کلاس حکمفرما 
می شود. بچه ها یکی یکی شروع به حرف زدن 

می کنند.
- ابوالفضل! 
- چی شده؟

- ابوالفضل، حواســت هســت داری با خانم 
معلم صحبت مي كني؟!

- چرا این گونه جواب خانم معلم را می دهی؟!
ابو الفضــل بــا بی اعتنایی کامل بــه همه ي 
صحبت ها می رود و ســر جایش می نشــیند. 
این رفتــار ابوالفضل مرا هم بســیار متعجب 
کرده اســت. کنارش می روم. آرام دســتم را 
روی موهای لخت و شــانه کرده اش می کشم. 
او همیشه مرتب و منظم است. سعی می کنم 
با آرامشی که نشــان از تعجبم نداشته باشد 

با او حرف بزنم.

- ابوالفضل جــان، من نگرانت بــودم و الان 
خوش حالم که حالت خوب است و به کلاس 
آمده ای. باید بدانی کلاس هم نظم خودش را 
دارد. شما باید در ساعت مشخص به مدرسه 
و کلاس بیایی. پس سعی کن شب ها را زودتر 
بخوابی تا صبح زودتر و با انرژی بیشتري در 

کلاس حاضر شوی.
 این بــار ابوالفضل با برافروختگی بیشــتري 

می گویــد: »همیــن که هســت. حوصله 
ندارم.« ســعی می کنــم از او فاصله 

بگیرم. تدریســم را ادامه مي دهم. 
ابوالفضــل را زیــر نظــر دارم. 

احساس کلافگی و سردرگمی 
صدا  به  تفریــح  زنگ  دارد. 
دانش آموزان  می آیــد.  در 
یکی یکــی کلاس را ترک 
ابوالفضــل  می کننــد. 
همچنــان ســر جایش 
حالتی  با  است.  نشسته 
کــه پشــیمانی در آن 
به  آرام آرام  پیداســت، 

سمتم می آید.
- خانــم معلم، معذرت 

می خوام.
در  را  دســتان کوچکش 

دســتانم می گیــرم. از او 
می خواهم به رفتار امروزش 

بیشــتر فکر کند و به حیاط 
برای استراحت برود. تمام روزم 

با زیرنظرگرفتن این پســر سپری 
می شــود. حالِ این مدت ابوالفضل و 

رفتار امروزش چیزی نیســت که بتوانم 
راحت از کنار آن عبور کنم. موضوع را با مادر 
ابوالفضل در میان می گذارم و از او می خواهم 
تا تمــام رســیدگی ها و مراقبت های لازم را 

انجام دهد.
مدتــی از ایــن ماجــرا می گــذرد. اکنــون 
چند روزی اســت که ابوالفضل ســر کلاس 
خواب آلود و بی حوصله نیســت. فعالیت های 

جای خالی ابوالفضل

پسنديدم
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او، مانند قبل، حتــی بهتر از قبل هم 
شده است. در پاسخ گویی به سؤالات 
و مشــارکت در فعالیت های کلاسی 

بسیار مشتاق و فعال است.
امــروز مادر ابوالفضــل به دیدارم 
آمد. با شاخه گلی زیبا که نشان 
از محبت همیشــگی اوست. بعد 
از ســلام و احوالپرســی، تشکر 
ویــژه ای می کند. گویــا بعد از 
ماجــرای آن روز و در جریان 
ابوالفضل  خانواده،  قرارگرفتن 
قرار  پزشــکی  درمــان  تحت 
آزمایش ها  نتیجه ي  مي گیرد. 
نشــان مي داد كــه ابوالفضل 
مشــكل كم خونــي دارد. بــا 
درمان  و  به موقــع  پیگیــری 
پزشــکی روند او رو به بهبود 

مي رود.
 موقــع برگشــت بــه خانه، 
بــا شــاخه گلی در دســت، 
خوبــی  بســیار  احســاس 
دارم؛ احســاس شــادمانی و 
توانسته ام  چراکه  ســبکبالی؛ 
رســالت معلمی ام را به خوبی 
انجام دهم و بی تفاوت از کنار 
اخلاق و روحیات دانش آموزانم 
نگذشــته ام، حالت هایــي کــه 
علامت  یــک  مانند  می تواننــد 
هشدار باشــند. به خانه می رسم. 
اکنون فرصت خوبی است تا نامه ای 
را که ابوالفضل برایم نوشــته است و 
قــول داده ام در خانه آن را بخوانم، باز 
کنم و بخوانم. نامه ای زیبا و احساســی و 
مانند همیشــه پر از قلب هــای رنگی که در 
لابه لای آن ها به تکرار نوشــته شــده است: 
»خانم معلــم، دوســتت دارم.« لبخندی بر 
ابوالفضل خستگی  لبانم نقش می زند. نامه ي 
آن روز را از تنم بــه در می کند. با خود فکر 
می کنم: »به راستی رسالت معلمی چیست!«

نپسنديدم


